نقد اصلاحات اقتصادي رضا خان با رويکرد توسعه
در مراکز نظامي و انتظامي و بررسي نتايج آن 
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چکيده
نويسنده در اين مقاله به بررسي فعالیت‌های اقتصادي رضا خان پرداخته و معتقد است اگر چه این فعالیت‌ها در ظاهر شکل اقتصادي داشته، ولي در حقيقت، يک سري اقدامات سياسي در زمینه تأمين منافع دولت استعمارگر انگليس، بوده است. اثبات اين ادعا و رد نظريه‌های خوش‌بينانه به اقدامات رضاخان با دلایلي چند، از جمله توجه به شرايط سياسي و اجتماعي کشور، توجه به انگيزه‌ها و منافع دولت انگليس و نيز با در نظر گرفتن نخستين گام وی؛ یعنی توسعه مراکز نظامي و انتظامي، ممکن خواهد بود. 
نویسنده در اين مقاله، در صدد است نشان دهد فعالیت‌های اقتصادي رضا خان، افزون بر اينکه به وابستگي کشور در بخش اقتصاد و تمرکز بخش‌هاي اقتصادي در بدنه دولت انجامید، موجب شد زمينه متبوعيت بخش سياسي و تابعيت بخش اقتصادي نیز فراهم آيد.
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مقدمه
با شروع جنگ جهاني اول در سال 1914.م، ايران بي‌طرفي خود را اعلام کرد، در حالی که برخی نمايندگان مردم، همگام با عده‌اي ميهن پرست، خواستار ملحق شدن به جبهه آلمان براي ضربه زدن به دو استعمارگر متجاوز روسيه و انگليس بودند. ايران با وجود بي‌طرفي، همواره تحت نفوذ و سلطه اين دولت‌هاي استعمارگر قرار داشت و مناطق بسیاری از ایران نیز تحت اشغال اين دو دولت و مناطقي نيز درگير جنگ با عثماني‌ها بود. با انقلاب بلشويک‌ها در اکتبر 1917.م، مناطق تحت تصرف روسيه در خاک ايران تخليه شد و در سال 1918.م نیز ارتش روسيه خاک ايران را ترک کرد. در همين سال دولت جديد روسيه، همه امتيازها و حقوقي چون قرار داد 1907.م و کاپيتولاسيون را که روس‌هاي تزاري به زور از ايران گرفته بودند، لغو کرد.
در همين زمان، ترکان عثماني با وجود آنکه قدرت يافته و از عقب نشيني نيروهاي روس در تصرف باکو و تشکيل دولت دست نشانده خود در آذربايجان، استفاده کرده بودند، به دلیل از دست دادن قدرت جنگي، خواستار پایان جنگ و دشمنی شدند. بدين ترتيب، زمينه‌اي مناسب براي استعمار انگليس فراهم آمد؛ زيرا از يک سو روسيه را رقيب خود نمي‌دانست و مخالف نظامي‌اش (عثمانی) قدرت خود را از دست داده بود و از ديگر سو، کشورهاي فرانسه و امريکا فقط به داشتن هيئت‌هاي سياسي در تهران بسنده مي‌کردند. همچنین، ضعف فراوان دولت قاجار، بهترين موقعيت را براي تاخت و تاز انگليس در ايران فراهم آورد و چنين وضعي براي انگلستان بي‌سابقه و مغتنم بود.
انگليس به منظور تحکيم ارکان استعماري خود که چون سايه شومي نقاط حساس و شريان‌هاي اصلي کشور را در بر گرفته بود، اقدام به عقد قرار دادي کرد. به موجب این قرار داد، نظارت بر تشکيلات نظامي و مالي ايران به طور انحصاري به مستشاران انگليسي سپرده شد. وزير امور خارجه وقت انگليس، «کردکرزن» هدف از این قرار داد را این‌گونه بیان کرد:
براي حفظ ايران که ميان هند و ناحيه تازه به قيمومت انگليس در آمده بين النهرين قرار داد، عقد اين موافقت نامه لازم است؛ زيرا اين کشور از يک سو در معرض حمله شديد بلشويک‌هاست و از طرف ديگر ممکن است، محل بي‌نظمي تحريکات دشمن و هرج و مرج مالي و سو، سياست شود.»
لرد کرزن، افزون بر این اعتراف، در نطق‌هاي ديگرش بسیار کوشید بدبيني و يا به تعبير خودش سوء تفاهم موجود در قرار داد را رفع کند و اختلاف‌ها و اظهارهاي خصمانه را بر طرف سازد. (رايت، 1375: 170) براي نمونه، وی در نطق خود در مجلس اعيان گفت: «در قرار داد مزبور، هيچ‌ گونه کوشش و اهتمامي به عمل نيامده است که به تحت الحمايه قرار دادن ايران دلالت داشته باشد». (مکي، 1370: 117)
با وجود توجیه فراوان کرزن، مردم به رهبري آيت الله مدرس بر ضد اين قرار داد، اعتراض کردند. پس از انتشار قرار داد و اعلاميه‌اي که کابينه وثوق الدوله منتشر کرد، مليّون به مخالفت پرداختند، ولي برقراری حکومت نظامي از سوی حکومت، مانع هرگونه اجتماع و نشر مطالب مخالفت‌آميز درباره این قرار داد شد، به گونه‌ای که از چاپخانه‌ها تعهد گرفته شده بود عليه قرار داد، مطلبي منتشر نکنند. حتي به داروخانه‌ها دستور داده شده بود به کسی گليسيرین فروخته نشود تا مبادا از آن برای تهیه صفحه چاپ ژلاتين و نشر شب‌نامه استفاده کنند. در اين هنگام، سيد حسن مدرس به مخالفت با قرار داد مزبور برخاست و مردم را نیز به مخالفت فراخواند. به دلیل سخت‌گیری‌های دولت، وسایل چاپ اعلاميه، بيانيه و شب‌نامه در تهران ممکن نبود. از این رو، مدرس، مطالب خود و اعلاميه‌ها و بيانيه‌ها را به کمک افراد مطمئن به اصفهان مي‌فرستاد تا در آنجا به طور محرمانه چاپ و در تهران و دیگر شهرها منتشر شود. (ملکي، 1358: 153)
اين اغتشاش داخلي، دولت انگليس را که از نفوذ کمونيست‌ها سخت در بيم و هراس بود، نگران‌تر کرد. هر چند او توانسته بود از شبه جزيره اسکانديناوي، فنلاند، استوني، ليتواني لهستان، چکسلواکي، روماني، بلغارستان و ترکيه، سدي در برابر نفوذ و گسترش عقايد کمونيستي به وجود آورد، ولی از باز بودن اين کمربند از طريق ايران که نفوذ کمونيست‌ها را ممکن مي‌ساخت و نيز از خطر تخليه مستعمرات انگليس به ویژه هند و عراق که به تازگي قيمومت آنها به انگلستان واگذار شده بود، بيم داشت.
اين خطر با تشکيل کنگره ملل ستمديده شرق، با شرکت نمايندگاني از روسيه، ترکيه، ايران، افغانستان، هندوستان و چين از سويي و اعلام جهاد بر ضد انگليس از ديگر سو، بيشتر احساس مي‌شد. اين فعالیت‌ها، زمينه کودتايي را فراهم کرد که مقدمات آن در سال 1921. م (هنگامي که نيروهاي قزاق در حال عقب نشيني در برابر ارتش سرخ و قواي جنگلي از رشت بودند) چيده شد. زمانی که اين نيروها به حومه قزوين رسيدند، مذکراتي میان ژنرال آيرونسايد، فرمانده انگليسي و رضاخان ميرپنج، فرمانده قزاق‌ها و سيد ضياء الدين طباطبايي صورت گرفت که از اين مذاکرات، در تاريخ به عنوان مقدمه کودتا ياد شده است.
در پي اين مذاکرات، مقرر شد انگليسي‌ها، قواي قزاق را به سلاح‌هاي لازم، مجهز و برای حمله به تهران آماده کنند، البته با این شرط که کودتاچيان، احمد شاه را از مقام سلطنت خلع نکنند؛ زيرا اين کار، موجب هرج و مرج بيشتر در ایران و ناامني زيادتر براي انگليس مي‌شد.
با فراهم آمدن کليه مقدمات و تعهدات لازم، در شب 21 فوريه 1921. م، برابر با سوم اسفند 1299 ش، رضا خان در راس يک قواي 2500 نفري، وارد تهران شد و توانست با کمترين زد و خورد، پايتخت را به تصرف خود در آورد و کابينه سردار منصور، معروف به سپهدار رشتي را منحل کند. پس از این کودتا، احمد شاه که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بود، با نخست وزيري سيد ضياء الدين طباطبايي و فرماندهي کل قوا بودن رضاخان موافقت کرد.
و به اين ترتيب، انگليس‌ها تصميم گرفتند حکومت جدیدی در ايران روي کار آورند که ياراي رویارویی با حوادث احتمالي را داشته باشد. اين حکومت براساس نقشه و ایده انگليسي‌ها حکومتی قوي و فعال، با ارتشی نيرومند و مجهز بود که به ملوک الطوايفي پایان و نفوذ حکومت مرکزي را در دورترين نقاط کشور گسترش داد. (مکي، 1358: 66)
اهداف ایده کودتا از نخستین کلمه اعلاميه منتشر شده رضاخان به عنوان فرماندهي ديويزيون قزاق، آشکار است. وی در این اعلامیه آورده بود: «حکم مي‌کنم: ماده اول: تمام اهالي شهر طهران بايد ساکت و مطيع احکام نظامي باشند...». (مرسلوند، 1374: 284) در حقیقت، اولين سطر که با «حکم مي‌کنم» آغاز شده، روشن کننده نوع حکومتي بود که در ايران شکل می‌گرفت. 
گفتنی است نتايج و مطامعي که انگليس در ايران به دنبالش بود، چنان اهمیتی برای این کشور داشت که وزير امور خارجه وقت آن دولت، در سخنان خود اعلام کرد سلب علاقه انگلیس از ايران، غير ممکن است. (زرگر، 1372: 52) از این رو، وقتی آنها دریافتند از طريق قرارداد 1919 نمي‌توان به این نتایج و خواسته‌ها رسيد، بر آن شدند زمينه را براي کودتاي 1921. م فراهم کنند تا بتوانند به کمک حاکمی مقتدر، از تبليغات کمونيستي جلوگیری کنند؛ از مصون ماندن هندوستان مطمئن شوند؛ از حوزه‌هاي نفتي پاسداري کنند و نیز همسايه مناسبي براي عراق به وجود آورند. اين اهداف، در مجموع، انگيزه حمايت انگلیس از کودتا را تشکيل مي‌دهد که از سال 1304 ش (1925.م) به پادشاهي رضاخان انجامید. چون رضاخان به سلطنت رسيد، انگليس، نخستین دولتي بود که رژيم جديد ایران را به رسميت شناخت، البته این رسمیت، مشروط به پايبندي ايران به تعهدات و پيمان‌هايي بود که میان ايران و انگليس به امضا رسيد. به دنبال آن، دیگر دولت‌هايي که با اين کشور روابط سياسي داشتند، رژيم جديد ایران را به رسميت شناختند.
به این ترتیب، مجلس مؤسسان که به منظور تعيين امر سلطنت تشکيل شد، در سال 1925.م با تغييرهايي که در چند اصل از اصول قانون اساسي صورت داد، سلطنت را به رضاخان تفويض کرد. رضاخان در سال 1304 ش (1926.م) به طور رسمی تاج‌گذاري کرد و نام خود را از رضاخان به رضاشاه تغيير داد.
اصلاحات اقتصادي در راستاي شرايط سياسي و اجتماعي کشور
انگلستان با انعقاد قرار داد 1919.م، عملاً مالکيت همه‌جانبه کشور را در اختيار گرفت. (عباسی، 1358: 221)
با انقعاد اين قرارداد ننگين، مردم استان‌هاي شمالي کشور و نيز مردم آذربايجان به رهبري محمد خياباني، شورش و نهضتي برپا کردند. خياباني، به همراه ستارخان و باقرخان، عليه قواي محمدعلي شاه دست به قيام مسلحانه زد. وی هدفي جز آزاد کردن کشور از بند وابستگي‌ها و قيود استعماري نداشت.
قيام آیت‌الله خياباني، تنها شورش بر ضد وضع حاکم نبود، بلکه در سراسر کشور، تلاش‌هايي براي براندازي دولت و تغيير در نظام حاکم صورت مي‌گرفت. با توجه به اوضاع آن زمان ايران، بروز قيام‌هاي محلي غير ممکن نبود. بسياري از مشروطه خواهاني که همه آرزوهای خود را در پيروزي مشروطه و اجراي قوانين آن و رهايي مردم از ستم و غارت و تجاوز مي‌ديدند، به دليل ناکام ماندن در اين اهداف و آرزوها و قطع اميد از دولت مرکزي، راهي ديار خود شدند تا حرکت جديد و واکنش شديدتري را عليه حکومت آغاز کنند و از آنجا که صداي آنها در مرکز به جاي نرسيد، به ناچار به شهرهای خود رفتند؛ جایی که پذيراي حرف‌هاي آنها درباره آزادي، دموکراسي، امنيت و استقلال بود. (متولي، 1373: 78) 
در گيلان و مازندران نیز میرزا کوچک خان جنگلي قيام کرد. نهضت جنگلي در سال 1294 شمسی شروع شد و تا هفت سال ادامه یافت. این نهضت پس از انعقاد قراردادهاي منحوس 1907 و 1919.م شدت يافت و به صورت يک جنبش ميهن‌پرستانه شديد، بر ضد آن قراردادها در آمد.(رائين، 1357: 7) از ديگر مناطقي که در آن عصر کانون حرکت و شورش مردمي بوده می‌توان به خراسان اشاره کرد. در آن خطه، نهضت محمدتقي خان پسيان رخ داد.
رفته رفته اين احتمال تقويت مي‌شد که در نقاط گوناگون کشور، کانون‌هاي مقاومت تشکيل شود و بر اثر ايستادگي مردم ايثارگر و از جان گذشته، امکان دستيابي استعمارگران به‌ويژه انگلستان به منابع طبيعي و ذخاير ملي، به کلي منتفي شود. انقلاب‌ها و شورش‌ها يکي پس از ديگري در جاي جاي کشور آغاز شد و به سرعت هر چه تمام‌تر، با حضور گسترده مردمي که از غارت و چپاول استعمارگران به ستوه آمده بودند، گسترش یافت. جنگ‌هاي اوليه نظامي‌ها با سميتقو در کردستان در سال 1301؛ سرکوب شاهسون‌هاي آذربايجان در سال 1302؛ کشمکش‌های دائمي دولت با طوائف لرستان که در خلال سال‌هاي 1302 تا 1303 به اوج خود رسيد؛ ماجراي شورش شيخ خزعل در سال 1303؛ سرکوب کردهاي خراسان در اواخر سال 1303؛ شورش گسترده ترکمن‌ها در سال 1302؛ يکي دو سال وقفه نسبي به دليل بروز شورش‌هاي نظامي سلماس و مراوه تپه در سال 1305 و جريان تغيير سلطنت؛ لشکرکشي براي سرکوب طوايف بلوچستان در سال 1307 و شورش عشايري جنوب در فاصله سال‌هاي 1307 تا 1309 از آن جمله است. (بيات، 1365: 9) 
دولت استعمارگر به این نتیجه رسید که بهترين راه و کم هزينه‌ترين شيوه‌ براي آنکه به شورش‌هاي مردمي پایان دهد و مانند گذشته بتواند منافع خود را تأمين و به منابع ثروت اين کشور دست یابد، اين است که دولتي قدرتمند و مستبد را بر اين مرز و بوم حاکم سازد. به طبع، در اين شيوه براي مقابله با هسته‌هاي مقاومت مردمي، به جاي آنکه از توان خود استفاده کند، از امکانات و نيروهاي همين کشور بهره مي‌گيرد. 
از ديگر سو، اگر انگلستان مي‌خواست از راه سياست و فريب وارد شود و حاکم هر منطقه‌اي را در صورت تجزيه شدن، با تطميع با خود همراه کند، چه بسا در برخي مناطق، امکان تحقق چنين امري ممکن نبود. همچنین، برخورد گوناگون سياسي براي هر منطقه، هزينه‌اي فراوان در پي داشت؛ زيرا براي هر بخش کارشناسي‌هاي لازم بود؛ افزون بر اينکه تربيت نيروهايي که بتوانند در هر منطقه از کشور، سياستي خاص را اعمال کنند، کاري دشوار و هزينه بر به نظر مي‌رسيد.
پس راه منطقي آن بود که براي پايان بخشيدن به شورش‌هاي مردمي در مقابله با استعمار و غارت‌هاي آن، که روز به روز آتش آن شعله‌ورتر مي‌شد، دولتي را در اين کشور اقتدار بخشد که بتواند با استبداد، فضايي امن و آرام براي چپاول بيشتر به وجود آورد.
گام نخست رضاخان در ايجاد اصلاحات؛ تقويت مراکز و نيروهاي نظامي و انتظامي و هماهنگي آن با اهداف سياسي و نه اقتصادي 
رضا خان با قرار گرفتن در مسند قدرت، در زمينه‌هاي گوناگون به‌ويژه در امور اقتصادي فعالیت‌هایی داشت که از اقدامات وي در زمينه اقتصادي، به اصلاحات تعبير شده است. او به اقرار صاحب نظران و مورخان، نخستين گام خود را اصلاح امور نظامي و انتظامي قرار داد.
اولين مسئله‌ای که توجه اعلي‌حضرت را جلب کرد، تشکيل سپاه مقتدر و منظم و فراهم ساختن وسایل امنيت در سرتاسر کشور بود. وی براي اين مقصود بدون فوت وقت، مشغول اجراي هدف خود شد که در اندک مدتي، نتيجه اين فعالیت‌ها مشهود شد. (رازي، 1374: 614)
ميزان سرمايه گذاري به منظور تقويت نيروهاي انتظامي و توسعه در مراکز و بنيه‌هاي نظامي در جدول زير مشخص شده که عبارت است: 
          سال           بوجه عمومي کشور به ريال            بودجه ارتش به ريال 
1307       917 /113/ 267           000/000/98  بودجه ارتش به قران (ريال)
                                             000/673       بودجه وزارت جنگ
                                                     هزينه تحصيلي محصلان در خارج کشور
                                           600/011 / 12  بودجه اداره امنيه    
                                          --------------------------------  
                                          600/684/110    جمع ريالي 
1308      40 0/ 124/ 311           000/98000  بودجه وزارت جنگ
                                             000/673  هزينه محصلان نظامي اروپا
                                             000/000/25 هواپيمايي و قورخانه
                                             600/371/14 امنيه
                                             000/700/4 خريد کشتي، سربازگيري، فرودگاه
                                        --------------------------------  
                                             600/ 744/142  جمع ريالي 
     1309       776/987/352          000/000/98    بودجه وزارت جنگ
                                               000/000/25    هواپيمايي و قورخانه
                                               600/011 / 15  امنيه
                                               000/000/8      خريد کشتي
                                               000/673         محصلان
                                               000/300         نظام وظيفه 
                                        --------------------------------  
                                              600/984/146   جمع ريالي 
  1310      458 /273/373        000/000/133  وزارت جنگ ـ قورخانه و هواپيمايي
                                           980/79          خرج تحصيل
                                           000/010/18    امنيه 
                                        --------------------------------  
                                          980 / 089 /151  به انضمام پرداخت
                                           000/390 پوند براي خريد کشتي
  1311  000/400/421 ريال       980/079/153 وزارت جنگ و خرج سفر هزينه
                                                 تحصيل و حقوق مستخدمان و بحريه جمعاً
                                           000/510/21  امنيه
                                            000/350  نظام وظيفه 
                                        --------------------------------  
                                             980/939/174  به انضمام 000/71 پوند براي
                                                                خريد اسلحه
  1312     460 /904/506          980/729/183 وزارت جنگ خرج سفر و هزينه هاي 
                                                               محصلان و بحريه
                                            400/678/22 امنيه
                                            600/526/3 اجراييات ماليه
                                             000/350 نظام وظيفه 
                                        --------------------------------  
                                            980 /284 / 210   جمع ريالي 
  1313    65 /307/ 621              980 /729/203 وزارت جنگ
                                             000/205/29 امنيه
                                             000/350  نظام وظيفه
                                        --------------------------------  
                                            980 /284/233 قران جمع
  1314    487/123 / 751          980/729/223  وزارت جنگ
                                            000/678/25 امنيه
                                            000/400 نظام وظيفه 
                                        --------------------------------  
                                           980 /807/249 قران جمع
  1316    377/037/248/1        380/408/309 جمع يک کاسه
  1317    648/392/529/1        380/408/354 جمع يک کاسه
  1318    700/096/930/1        380/408/399 جمع يک کاسه
  1320    676 /911/ 323/ 4    924/799/628  جمع يک کاسه 
(عاقلي، 1377: 487 ـ 486.)
از سال 1304 به بعد، هزينه مراکز نظامي، معادل 25 تا 30 درصد بودجه کل کشور بود و گاهي خريد کارخانه‌هاي اسلحه سازي و مهمات سنگين از محل ذخيره هاي ارزي کشور تامين مي‌شد که گاه رقم آن از 40 درصد بودجه کشوري نیز تجاوز مي‌کرد. در سال‌هاي نخستين ارتش متحد الشکل، بودجه آن 10 تا 20 درصد در مقایسه با سال پیش افزايش مي‌يافت؛ به‌گونه‌ای که در سال 1307 هزينه قشون، حدود 11 ميليون تومان بود. این هزینه در سال 1320 از 60 ميليون تومان تجاوز کرد و نسبت به سال 1317 دو برابر شد. (رواساني، بي‌تا: 121)
نيروهاي نظامي و انتظامي ايران از هر نظر حمايت و تقويت می‌شدند و در کشوري فقير چون ايران که مردمش از کمبود امکانات اوليه رنج مي‌بردند، اين ميزان از منابع، با حجم و گستردگي بالا صرف اصلاحات در مراکز نظامي شد. به طبع، وقتي نيازهای اوليه مردم تأمين نشود، بسياري از آنها ناخواسته و از سر ضرورت و تنگدستي، به دزدي و اعمالي ناشايست دست مي‌زنند؛ هر چند عموم مردم براساس فطرت از انجام دادن کارهاي خلاف و بزه دوری می‌کنند.
براي مثال، بودجه اختصاص يافته به وزارت بهداري در سال 1307، 3 ميليون ريال بود و در مدت 10 سال؛ يعني در سال 1317، به مبلغ 34 ميليون ريال افزایش یافت. همچنین، بودجه وزارت تعليم و تربيت، از 18 ميليون ريال در سال 1307، به 81 ميليون ریال در سال 1317 رسيد. در حالي که بودجه اختصاص يافته براي تجديد سازمان ارتش در سال 1307، مبلغ 112 ميليون ريال و در سال 1317 به ميزان 403 ميليون ريال بود.
اين ارقام، نشان‌دهنده اين حقيقت است که توجيه بيان شده درباره اهداف و صرف مبالغ هنگفت براي تجديد سازمان ارتش نادرست نيست.
از نظر کمي، تعداد نيروهاي نظامي نيز افزايش چشمگيري داشت. ارتشي که رضاشاه با 1500 يا 2500 نفر سرباز آن کودتا کرد، چنان رشد کرد که به نقلی، در سال 1319 تعداد ارتشيان ايران به 120 هزار نفر رسيد که اين رقم غير از 80 هزار سرباز احتياط و ذخيره بود. اگر تعداد سربازان را در مجموع آمارگیری کنیم، به ميزاني بالغ بر 200 هزار نفر مي رسيم.(عاقلي، 1377: 513)
در نقلي ديگر، سرهنگ جهانگير قائم‌مقامي، تعداد افراد نظامي و نيروهاي مسلح را در مرداد 1320، 863/ 183 نفر عنوان کرده است که با در نظر گرفتن سربازان احتياط و ذخيره، کل نيروهاي مشغول خدمت در ارتش، به عددي بالغ بر 219 / 408 نفر مي‌رسيد. (همان)
در توجيه اين عملکرد، نمي‌توان گفت کشور ايران به منظور حفظ تماميت ارضي خود در برابر کشورهاي استعمارگري چون شوروي و انگلستان، به تقويت نیروی نظامي خود پرداخته است. اگر چه برخی اعتقاد داشتند اين کشور در طول تاريخ از هجوم و سلطه دولت‌هاي استعماري رنج برده و فقط به منظور کشيدن کمربند دفاعي در برابر اين تجاوزگران، توان نظامي خود را تقویت کرده است، ولی با اندکي تأمل، سستي و بي‌اساس بودن اين عقیده روشن مي شود. به راستی، چگونه ممکن است کشوري ضعيف و توسعه نيافته چون ايران، بتواند با خريد ابزار جنگی و تجهيز نيروهاي نظامي به چنين هدفي برسد؟!
طبيعي است که در شرایط ضعیف بودن پايه‌هاي اقتصادي، دولت‌های قدرتمند و استعمارگر اهداف پليد خود را به شکل‌هاي گوناگون تأمين کنند و طولی نکشید که روشن شد رشد زياد و ناهماهنگ نيروي نظامي، با هدف حفظ کشور از هجوم بيگانگان و دشمنان خارجي نبوده است؛ زيرا همين ارتش که پول و امکانات هنگفتی صرف آن شد، در نخستين حمله قواي متفقين از هم پاشيد.
بنابر آنچه گفته شد درمی‌یابیم هدف رضاشاه از تقويت توان نظامي، حفظ کشور از هجوم بیگانگان نبود و اين امر از رشد ناموزون و غير منسجم ارتش در مقایسه با بخش‌هاي ديگر که به اصلاح نياز داشت، به روشنی آشکار می‌شود.
اصلاح ارتش از يک‌سو، به دليل خريد وسایل نظامي و واردات اسلحه و مهمات، به سود کشورهاي استعمارگر به ویژه انگلستان بود. اين کشور با فرستادن مستشاران نظامي به ایران، منافع فراواني به دست آورد. انگلیس می‌کوشید با ترويج حس ميهن‌پرستي، کشورهاي جهان سوم را به بهانه حفظ کشور و ايجاد سد دفاعي که کاملاً ظاهري و غير واقعي بود، به خريد سلاح و مهمات و درخواست برای اعزام مستشاران نظامي وادارد. از ديگر سو نیز به منظور تمرکز قدرت و سرکوب نهضت‌هايي که بر ضد استعمارگران در حال شکل گيري بود، ارتش با گسترشی خيره‌کننده تقويت شد.
رشد ناموزون و غير منسجم مراکز نظامي، به دليل ناهماهنگي آن با دیگر بخش‌ها، چون غده‌اي سرطاني بود. اگر چه وجود نيروهاي نظامي براي ايجاد امنيت لازم است، ولي این رشد سرطاني نشان می‌داد، هدف ديگري از اصلاح، تقویت و تجديد این سازمان دنبال می‌شود.
اصلاحات اقتصادي، هماهنگ با توسعه مراکز نظامي و سرانجام آن
برای اصلاحات در بخش‌هاي نظامي، به منابع مالي و امکانات کافي نیاز بود تا پليس بتواند قيام‌ها را سرکوب کند؛ قيامهايي که هر يک مي‌توانست کانونی قوي و دژی مستحکم در برابر استعمار انگليس باشد. دولت استعمارگر انگليس که طمع به معادن و منابع به‌ویژه دستيابي به ذخایر نفتي ايران او را سخت بي‌تاب کرده بود، می‌کوشید از هر راه و راهکاری فضاي نامساعد کشور را به دلخواه خود در آورد. بنابراین، در چاره‌جويي‌ها به اين نتيجه رسيد که دولتي مقتدر و متمرکز، تمام امور ایران را در اختیار گيرد تا هم مانع بسيار خوبي براي جلوگيري از توسعه و پيشرفت و بهبود وضع اقتصادي ایران باشد و هم قيام‌هاي ضد استعماري مردم را سرکوب کند.
براي رسيدن به چنين هدفي، لازم بود در گام نخست، قواي نظامي تقويت شوند. تجديد سازمان ارتش و تمرکز قدرت نيز بدون پول و امکانات مادي ممکن نبود. بنابراین، بايد مراکزي صنعتي به عنوان پشتوانه دولت ايجاد می‌شد. به این ترتیب، مراکز صنعتي به خواست و نياز دولت به وجود آمد و چنانکه فلاسفه گفته‌اند معلول، همان‌گونه که در پيدايش تابع علت است، در بقا نيز چنين خواهد بود؛ يعني اگر نیاز دولت، به ايجاد مراکز صنعتي انجامید، ادامه و استمرار آن نيز تابع همين نياز خواهد بود. بر این اساس، صنايع کشور بنابر نياز مردم رشد نکرد؛ زیرا هدف از تأسيس آن، قرار گرفتن کشور در مسير توسعه و پیشرفت نبود.
در تأييد اين ادعا به بررسی و مطالعه مدارک و اسناد تاريخي نیازی نیست؛ زیرا با نیم‌نگاهی به نتيجه عملکرد دولت و پیامدهای آن حقایق آشکار می‌شود. اگر فعالیت‌های صورت گرفته، با هدف توسعه و رشد کشور يا زمینه‌ای براي صنعتي شدن اين مرز و بوم بود، بی‌شک، به نتيجه مي‌رسيد، ولي با بررسی دستاوردهاي آن روشن مي‌شود که هدف، تنها خدمت‌رساني به استمعارگران بوده است.
دوره رضاشاهي با صنعتي کردن از بالا همراه بود. از نظر اقتصادي، اين سال‌ها از دوره‌هاي مهم تاريخ ايران در زمينه انباشت اوليه سرمايه به شمار می‌رود. در اين زمان، دولت به تاسيس کارخانجات قند، سيمان، نساجي، مواد شيميايي، کنسرو، صنايع خشکبار، کشت تنباکو و چاي و کشف معادن اقدام مي‌کند. به این ترتیب، تا شهريور سال 1320؛ يعني همزمان با آغاز جنگ جهاني دوم، 295 واحد صنعتي (دولتي و خصوصي) در 22 رشته صنعت در ايران به وجود آمد.
در اين دوره، بخش بزرگي از صنايع به جز نفت که وابسته به سرمايه خارجي بود، تحت نظارت دولت بود. دولت، خود، تجديد سازمان صنعتي را بر عهده گرفت و کارخانه‌هاي جديدي با سرمايه دولت به وجود آمد.
انحصار دولت بر بازرگاني خارجي (1310) و دیگر بخش‌هاي اقتصادي به اين دستگاه امکان داد تا با استفاده از اهرم‌هاي اقتصادي و قدرت مالي، تسلط خود را در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گسترش دهد.
با این حال، موج صنعتي کردن از بالا با عنوان مدرنيزه کردن صنايع به وسيله دولت، در دگرگون کردن ساخت کشور و تبديل آن به کشوري واقعاً صنعتي مؤثر نبود و حتي زمینه‌ای براي رشد و گسترش صنايع بعدي نیز فراهم نکرد. (فيوضات، 1375: 49)
لزوم تبعيت معلول از علت خود در حدوث و بقا، اقتضا مي‌کند اگر تحقق و حدوث مراکز صنعتي به دست دولت بود، در ادامه نيز به همين منوال پیش رود و زوال آن نيز تابع زوال و افول قدرت دولت باشد. بر این اساس، موتور صنايع تا هنگامي کار کرد که دولت قدرتمندی از آن حمایت می‌کرد و چون اين تکيه‌گاه روبه نيستي رفت، دوران نيستي صنايع نيز آغاز شد.
کل سرمايه‌گذاري ايران در تمام رشته‌هاي صنايع را از سال (1926 م) 1305 تا سال (1941 م) 1320، بالغ بر 750 ميليون دلار تخمین زده‌اند که در آن سال‌ها جمعيت ايران نيز حدود 10 تا 11 ميليون نفر بوده است. سپس تمام فعاليت صنعتي ايران به جز تولید قند تا پايان جنگ متوقف شد و به این ترتیب، تمام فعالیت‌های رضاشاه کبير براي صنعتي کردن ايران نابود شد. (صداقت کيش، 1352: 57) در حقیقت چرخ اين کارخانه‌ها به دست مديران و کارشناسان خارجي می‌گشت و وابستگي به بيگانگان و خارجيان که به عنوان کارشناس به کار مشغول بودند، به حدي بود که خالي شدن صنعت از آنها، خاموشي مشعل صنعت کشور بود. دولت به منظور تحقق هدف خود بستري فراهم کرده بود تا بيگانگان با عنوان کارشناس در امور کشور دخالت و حضور داشته باشند، ولی آنها پس از تغيير وضعيت و ضعف قدرت دولت مرکزي و به دليل ناامنی کشور اين بخش‌ها را ترک کردند و چون مراکز صنعتي از حضور آنها خالي شد، به ناگاه، چرخه‌هاي صنعت نيز از حرکت باز ايستاد.
پیشرفت صنايع که تا سال 1317 با برنامه منظمي پيش مي‌رفت، با وقايع شهريور سال 1320 متوقف شد و کارخانه‌هایی که تا آن زمان زیر نظر مديران فني خارجي و بر اساس اصول فني درست اداره مي‌شدند، به دست مديران بازرگاني افتاد که اطلاعات و تجربه فني کافي نداشتند و منظورشان فقط حداکثر بهره‌برداري بود.(محبوبي اردکاني، 1376 :95)
به اين ترتيب، بناي اصلاحات اقتصادي رضاخان که بر پايه‌هاي نظامي و استعماري بنيان نهاده شده بود، به يک‌باره فرو ريخت.
نتيجه
اصلاحات صورت گرفته در دوره رضا خان، کاملاً سياسي بود. او به منظور تحکيم پايه‌هاي قدرت و اقتدار که سياست جديد انگليس طالب آن بود، به منابع مالي نياز داشت. از سويي چون سياست کهنه اين دولت استعماري مبني بر « تفرقه بينداز، حکومت کن»، تغيير کرده بود و انگلیس به اين نتيجه رسيده بود که به جاي حمايت از حکام در هر منطقه، دولتي مقتدر و کاملاً دست‌نشانده ایجاد کند، دولت رضا شاه به تقويت بنيه‌هاي اقتصادي اقدام کرد که به وجود آمدن مراکز صنعتي و به‌طور کلي مدرنيزاسيون، پاسخي به اين نياز دولت بود تا با در اختيار داشتن منابع مالي کافي، هم بتواند ارتش را برای تحقق این هدف تجديد قوا کند و هم مراکز اداري و دستگاه‌های دولتي را گسترش دهد.
از ديگر سو دولت‌هاي استعماري براي دستيابي به بازار مصرفي کالاهاي خود نياز داشتند با فراهم کردن زمينه در کشورهاي جهان سوم، محصولات و مصنوعات خود را به راحتی در ممالک توسعه نيافته به فروش برسانند. از این رو، زمينه را به گونه‌اي فراهم کردند که بخش‌هايي مانند مونتاژ از بخش‌هاي توليد، در اين ممالک به وجود آيد. اين امر نه تنها به بازاريابي بهتر محصولات خارجي کمک مي‌کرد، بلکه بخش‌هاي ديگري را در ممالک یاد شده به وجود می‌آورد که به جذب اوليه منابع طبيعي اختصاص داشتند. از اين رو، در بخش توليد، تمام توجه به سوي دو نوع صنايع معطوف بود؛ صنايع مصرفي و صنايعي که براي تقويت ارتش مورد نياز بود.
نتيجه اينکه سلطه رضاشاه بر همه امور اقتصادي و تمرکز استبدادي و خودکامه قدرت دولتي وي، اثر منفي ديگري بر چرخه اقتصادي کشور به جای گذاشت. این اثر که همچنان باقي است، آن است که ذهن مردم به صورتي شکل گرفت که هر اقدام اقتصادي را از دولت انتظار داشت و همه چشم‌ها به دست دولت دوخته شد. اگر چه اين ذهنيت، پیش از اين نيز در میان مردم وجود داشت، ولي با شروع دولت خودکامه رضاخاني شدت يافت. به این ترتیب، تأمين اهداف استعماري دولت انگليس در اين کشور، موجب شد اين ذهنيت غلط در مردم شکل گيرد و استحکام یابد.
امروزه نيز عوارض همان ذهنيت؛ يعني توقع نابجا از دولت، حيات اقتصادي را دچار مشکل کرده است؛ به گونه‌اي که مي توان گفت يکي از موانع جدي در برابر خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي، وجود چنين ذهنيت‌هايي در مردم است.
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A Review of Reza Khan’s Economic Reformations with an
Approach to Expansion of Military and Disciplinary

Centers, and a Study its Outcomes

Dr. Muhammad Rasul Ahangaran

ABSTARCT

The writer of the present article is investigating Reza Khan’s economic activities, holding that while these activities were seemingly economic, they were in effect some political measures for the interests of the colonialist government of Britain. It would be possible to prove this claim and reject those optimistic views on Reza Khan’s proceedings through presenting some reasons, such as considering the political and social conditions of the country, considering the motivations and interests of the British government, and considering her first step – i.e. expansion of military and disciplinary centers. The writer tries to show that Reza Khan’s economic activities resulted in the country’s dependence in economy and centralization of economic sections in government, and prepared the ground for subordination of political and economic sections.
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